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Abstract 

Based on some hadith and historical texts, in a few cases of meting out jurisprudentially 

fixed punishments (ḥudūd) to exaggerators in veneration of the Muslim Prophet and his 

family (ghulāt), apostates, and infidels, Imam Ali (PBUH) ordered that some criminal 

individuals be burned, and at times he personally exerted the punishment. Shiite and 

Sunni sources have disagreements over some details and themes of, and facts related to 

the hadiths. Hadiths about burning of human beings in Imam Ali (PBUH)’s conduct 

include both immolation and cremation, but being choked to death by smoke from the 

fire should also be considered due to confusions in the texts of the hadiths. In the 

present study, an attempt has been made to extract all the relevant hadiths from the 

historical and hadith sources, and to examine and analyze their documentation. To this 

aim, all those hadiths with their different chain of narrators will be quoted and then 

critiqued. 
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  چكيده
غاليـان،   يدربـاره  حديثي، امام علي(ع) در چنـدين موضـع  ـ  - متون تاريخيبرخي از بر اساس 

ـ حكم بـه سـوزاندن برخـي افـراد مجـرم داده و      مرتدان، زنادقه، و اجراي برخي حدود شرعي
گاهي خود شخصاً اقدام به اين امر نموده است. منابع شيعي و سني در برخي جزئيات، مضامين 

(ع) دو علـي ي امـام  در سيره سوزيانسانروايات  و مصاديق اين روايات با هم اختلاف دارند.
را » خفگي با دود آتـش «ي شود، ولي گونهرا شامل مي» سوزي جنازه«و » زنده سوزي«ي گونه
در  ، بايـد مـورد بررسـي قـرار داد.    سـوزي انسـان  دليل اختلاط و اضطراب متن روايـات  بهنيز 

اسـتخراج   حديثي- تاريخيپژوهش پيش رو، تلاش شده است تا تمامي روايات مزبور از منابع 
شوند و مورد بررسي و تحليل سندي قرار گيرند. بدين منظور، با استفاده از روش نقـد رجـال   

  .خواهند شدآن روايات با طرُقُ مختلفشان، نقل و سپس نقد  يحديث، همه
  ارتداد، غاليان، حدود. سوزي،جنازه سوزي،علي(ع)، زنده امام ها: دواژهيكل
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  مقدمه. 1
ت، روايات متعددي وجـود دارد كـه بـر    اهل سنّ وشيعيان  حديثيِ- منابع تاريخيبسياري از در 

، فتـوا و  ي خلافـت خـويش  ت شيخين و نيز در دورهي خلافدر دورهاساس آنها، امام علي(ع) 
صـورت سـوزاندن   و گـاه بـه  زنـده  صورت زندهبهگاه –دستور به آتش زدن برخي افراد مجرم 

 بـا  و تحليلـي –توصـيفي  يدرصـدديم بـه شـيوه    در پژوهش حاضر، داده است. - هايشانجنازه
روايـات مربـوط بـه     :به اين سوال اصلي پاسـخ دهـيم كـه   حديث،  رجال نقد روش از استفاده
بـدين منظـور،    امام علي(ع)، چه ميزان اعتبار و يا ضعف سندي دارند؟ يدر سيره سوزي انسان

شـرط داشـتن   بـه –حـديثي وجـود دارنـد    - تمامي رواياتي را كه در اين زمينه در منابع تاريخي
بـر مبنـاي    ايـم. روايـات را  نقل كرده و تمامي طرُقُ آن را نقد سـندي نمـوده    - ي اسنادسلسله

» سوزاندن جسد« با »زنده سوزاندن«در برخي موارد،  ايم.بندي كردهدسته» يكساني متن روايت«
صورت يـك كـُلّ در نظـر گرفـت و بـا      روايات مزبور را بايد به و يا جعل گرديده است. خلط

» يزنده سـوز «با روايات » جنازه سوزي«الحديثي ميانشان جمع نمود تا روايات هاي فقهبررسي
رو صرفاً نقد سندي روايات بوده اسـت،  جايي كه هدف ما در مقاله پيشخلط نشود، ولي از آن

جـز اشـاراتي كوتـاه كـه     - متعرض اين كار نشديم. بدين ترتيب، به بررسي و نقد متن روايات 
  ايم.نپرداخته - نمودضروري مي
 "ع"انسان توسط امام علـي تحليل احراق «اي با عنوان در اين زمينه، مقالهي پژوهش: پيشينه
لحـاظ  آن هـم فقـط بـه   –اي از اين روايات را ي مزبور، پارهمنتشر شده است. مقاله» در روايات

). 57- 33، صـص 1398، صـنمي، شـعبانعلي و ديگـران   خاننقد كرده است ( - متني و نه سندي
منتشر » لاميحكم فقهي مجازات انسان زنده با سوزاندن در مذاهب اس«ي ديگري با عنوان مقاله

ي مزبور تحليلي فقهي است و نقد رجالي ندارد و روايات مورد بررسـي آن  گرديده است. مقاله
، 1396، عابـدي سرآسـيا، عليرضـا؛ امينـي، اعظـم     علي(ع) نـدارد ( ي امامنيز اختصاص به سيره

 عصـر  غاليـان  بـاب  در تـاريخي  روايت چند بررسي«اي ديگر با عنوان ) مقاله172- 151صص
ي مجـازات غاليـان   چاپ گرديده كه در آن فقـط دو روايـت را دربـاره   » "ع"علي امام خلافت

). كتـابي نيـز بـا عنـوان     30- 23، صص1390توسط علي(ع) نقد كرده است (جعفريان، رسول، 
هـايي از آن بـه   منتشر شده  كه قسمت» با ايشان "ع"هاي برخورد امامان معصوم غاليان و شيوه«

).  در كتـاب  1394زاده، م علي(ع) با غاليان اختصاص يافته اسـت  (حـاجي  ي برخورد امانحوه
ي حاضـر بـه   هاي متني و نقدهاي سندي بسيار ارزشمندي وجود دارد كه در مقالهمزبور تحليل

  ايم.تناسب بحث، به آن ارجاع داده
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  مجازات غاليان. 2
  سبأ و يارانش بن عبداالله 1.2

داننـد (بـراي نمونـه    سبأ را افسانه مـي بني به نام عبداهللاگرچه برخي از محققين وجود شخصيت
) اما ايـن ديـدگاه   1386؛ خسروشاهي، 2000؛ عسكري، 1991؛ صبحي، 1970حسين، رك: طه

سبأ بنقديمي و مردود شده است. لازم به ذكر است كه پذيرش وجود فردي غالي به نام عبداالله
كه طبـري آن را از   - سبابنتشيع توسط عبداالله مبني بر تأسيس مذهب- اي هيچ ربطي به افسانه

). 138- 120: صـص 1394زاده، عمر نقل كرده،  ندارد. (براي آگاهي بيشتر رك: حـاجي بنسيف
  سبا فقط سه روايت وجود دارد:ي مجازات ابندر زمينه

اين دو روايـت   كه اصليمنبع سبأ دارد. سوزي ابنروايت اول و دوم ظاهراً حكايت از زنده
بـه لحـاظ    اول روايـت شيعه نيامده است.  يباشد و در كتب اربعهميكشي را نقل كرده، رجال

به لحاظ  سوم . روايتاشكال استي اسناد بلااز نظر سلسله دوم روايت رجالي نامعتبر است. 
رجالي نامعتبر است و محتوايش، با محتواي روايات كشي كاملا تناقض دارد. طبق اين روايت، 

بايسـت  كه مجازاتش مـي –سبأ را ي دود خفه نمود و خود ابنوسيلهسبأ را بهعلي(ع) ياران ابن
گـر، هـيچ   الحديد اين را نقل كرده اسـت و در منـابع دي  ابيتبعيد كرد. فقط ابن - تر باشدسنگين

  اثري از اين روايت نيافتيم.

  روايت اول 1.1.2
علـي(ع)، همـان االله   نمود كه امامكرد و گمان ميسبأ ادعاي نبوت ميبنعبدااللهروايت: اين متن 

بـه  «اقرار كرد كه  أسبرا فراخواند و از وي پرسيد. ابن أسباست. خبر به علي(ع) رسيد، پس ابن
واي بر تو! شـيطان تـو را زبـون    «اميرالمومنين فرمود ». من نبي هستمدلم افتاده تو االله هستي و 

نپذيرفت. امام  أسبابن». كرده است. از اين عقيده بازگرد، مادرت به عزايت بنشيند و نابود شوي
وي را زنداني كرد و سه روز او را به توبه فراخواند. چـون توبـه نكـرد، امـام وي را بـا آتـش       

  سوزانيد.
القمـي،  خلـف أبـي بنعبداللهّبنالقمي، قال: حدثني سعدقولويهحدثني محمدبنروايت:  اين سند

، أبـي سنان، قال: حدثني بنعبدالرحمن، عن عبداللهّبن، عن يونسالعبديعثمانبنمحمدقال: حدثني 
ــي ــر(ع). (كشــي، عــن أب ، 336، ص28، ج1414؛ حرعــاملي، 170، ح323، ص1، ج1404جعف

  ).34894ح



  1401 ، پاييز و زمستان2، شمارة 13سال  ،نامة علوي پژوهش   6

 

 همـل موجـود نـدارد و   » العبـدي عثمـان محمـدبن «هيچ  شـرح حـالي از   روايت:  اين نقد
؛ 518، ص1، ج1426؛ مرتضـي،  323، ص9، ج1413(خـويي،  اسـت   مجهولهم » سنان«است.

  ).320، ص5 ، ج1410؛ شوشتري، 7، ص34 ، ج1431مامقاني، 

  روايت دوم 2.1.2
 كـه زد و ايـن حـرف مـي   أسـب ابـن  يدرباره اصحابشامام صادق(ع) در ميان  :متن اين روايت

ت علي(ع) را داشت. فرمود: علي(ع) سه روز وي را به توبه فراخواند ولي ادعاي ربوبي سبأ] [ابن
  نپذيرفت. پس او را با آتش سوزانيد.

يزيد بنعبداللهّ، قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثني سعدبنقولويهبنمحمدحدثني  :سند اين روايت
، 1، ج1404ع (كشـي،  عبداللهّسالم، قال: سمعت أبابنعمير، عن هشامأبيعن ابن، عيسىمحمدبنو 
  ).34895، ح336، ص28، ج1414؛ حرعاملي، 171، ح323ص

). 397: ص1381حلـي،  انـد (علامـه  را ثقـه دانسـته  » قولويـه محمـدبن « :نقد ايـن روايـت  
، 1420؛ مجلسـي،  333، ص1365(نجاشـي،   نيـز ثقـه اسـت   » عبيـداليقطيني بنعيسىمحمدبن«

حلـي،  اند (علامهكار بردهوي به يرا درباره»  الأقوى عندي قبول روايته«). برخي عبارت 169ص
طوسـي  ). نخستين كسي كه وي را تضعيف كـرده، شـيخ  395، ص1381؛ همو، 141، ص1402

 يراو اين صدوقصدوق است. شيخاست. او خودش در اين زمينه اجتهاد نكرده، بلكه پيرو شيخ
طوسـي بـراي تضـعيف    نموده بود. دليـل ديگـر شـيخ    استثناء» الحكمه نوادر«رجالِ كتابِ  از را

آيد كه چنين برمي» قيل«از واژه ». قيل إنهّ كان يذهب مذهب الغلاة«عيسي، اين است كه محمدبن
 ).448، ص1376؛ همـو،  402، ص1420شيخ به يقين نرسيده كه وي غالي بوده است (طوسي، 

 ي اسـناد لحـاظ سلسـله  بـه  مورد قبـول نيسـت. روايـت مـذكور      طوسيشيخبنابراين تضعيف 
ي وي جا ممكن اسـت سـوزاندن جنـازه   سبا در اينبنبلااشكال است. مراد از آتش زدن عبداالله

ي حاضـر، قصـدمان صـرفاً نقـد     باشد. اين روايت را بايد تحليل متني نمود، ولي چون در مقاله
اشكال پردازيم. لازم به ذكر است كه گاه حديثي با وجود بيبوده، به اين امر نميسندي روايات 
گوينـد (مـدير   مي» خبرِ مردود«شود و به آن ي اسنادش، مورد تأييد علما واقع نميبودنِ سلسله

  ).76: ص1372چي، شانه
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  روايت سوم 3.1.2
خوردند. به آنان در روز غذا مي د كه در ماه رمضان،رعلي(ع) به گروهي برخو: متن اين روايت

گفتند نـه. فرمـود   » آيا از اهل كتاب هستيد؟«گفتند هيچ كدام. فرمود » مسافريد يا بيمار؟«فرمود 
گفتنـد. امـام   چيـزي نمـي  » أنت أنت«آنها بجز » كنيد؟پس چرا در ماه رمضان روزه خواري مي«

واي بـر  «ه خاك چسبانيد. سپس فرمود اش را بمنظور آنان را فهميد. از اسبش پياده شد و گونه
آنهـا  ». اي از بندگان كوچك خدا هستم، از خدا پروا كنيد و بـه اسـلام بازگرديـد   شما! من بنده

امتناع كردند. امام آنها را چندين مرتبه به اسلام دعوت كرد ولي نپذيرفتند. امام دستور داد آنـان  
بياوريد. سپس دسـتور داد دو چـاه كندنـد.     را محكم ببنديد و برايم چند كارگر و مقداري هيزم

ها را مانند اتاقي زيرزميني [= داراي گذرگاه] ساخت و چاه ديگـر را داراي دريچـه   يكي از چاه
ها را در اين چاه ريخت و آتششان زد. دود به سـمت غاليـان   [كه دود از آن خارج شود]. هيزم

پـس ابـا   ». به سوي اسـلام بازگرديـد  «ه كرد كزد و درخواست ميرفت. امام آنان را صدا ميمي
كردند. امام هيزم و آتش را بر آنان افكند، پس سوختند. ابوالعباس گويد: سپس گروهي از ياران 

سبأ شفاعت كردنـد. گفتنـد:   بنحق عبدااللهدر عباس ـ نزد وي فقط  بنعلي[ع] ـ از جمله عبداالله 
امام به ». شرط كه در كوفه نماند، آزادش كن اين نين، او توبه كرده است. وي را باماي اميرالمو«

  پيشنهاد يارانش، او را به مدائن تبعيد نمود.
 بـن علـي عـن    المصيصـي حبيـب بـن سـليمان روى أبوالعباس عن محمـدبن  :سند اين روايت

  ).6، ص5، ج1428الحديد، ابي(ابن  مشيختهعن أبيه و  محمدالنوفلي
طوسـي  شـيخ  نجاشي و فهرست سترفهدر كتب متقدم رجال شيعه مانند  :نقد اين روايت

انـد  بودن او كـرده  مجهولنيست. علماي متأخر تصريح به » محمدالنوفليبنعلي«هيچ نشاني از 
 سـليمان بـن محمـد «). پدر وي يعنـي  79، ص2، ج1426؛ مرتضي، 304، ص2(مامقاني، بيتا، ج

، 17، ج1413؛ خـويي،  123، ص3بـود (مامقـاني، بيتـا، ج    از از اصحاب امام كاظم(ع)» النوفلي
مشايخ او بـر مـا معلـوم     هويت ).120، ص7، ج1414؛ همو، 294، ص1422؛ نمازي، 144ص

  نيست.
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  سوزاندن گروهي از غاليان 2.2
و نـامعتبر   "سـوزي جنازه"حاكي از  روايت اول و دوم: در اين زمينه چهار روايت وجود دارد

روايـت  و هردو طريق نقلش نامعتبر است. طبـق   "سوزيزنده"حاكي از  سومروايت هستند. 
  بود. "خفگي با دود"(كه هر دو طريق نقلش معتبر است) مجازات غاليان  چهارم

  روايت اول 1.2.2
علي(ع) چنـد  ». أنت أنت«نزد علي(ع) نشسته بودم كه گروهي آمدند و گفتند  :متن اين روايت

و ايـن  » مهقَب و نار فـأحرَ طَحعا بِم و دهأعناقَ برَضَفَ«لي نپذيرفتند. بنابراين بار آنها را توبه داد و
  ».نبراًقَ وتعناري و د دتوقَأـ  راًنكَم مراًأ ذا رايتإإني  «خواند: شعر را مي

أحمدالخفاف، قال: حـدثنا  الحافظ، قال: أنبأنا أبونصرمحمدبنأخبرنا أبوعبداالله :سند اين روايت
المروزي، قـال: حـدثنا   إبراهيمبنيالحسين، قال: حدثنا علبنيالعلاء ، قال: حدثنا علمحمدبنبنيعل

، 1، ج1428المغيرة. (جويني، بن، قال: حدثني عثمانقاسميأببنسلام، قال: حدثني مصعببنخارجة
  ).136، رقم174ص

بسـنده  »  المروزيالتميميالخراسانيمصعب بنةخارج«طوسي به ذكر نام شيخ :نقد اين روايت
و فقط وي را از اصحاب امام اند توثيق نكرده). ديگران هم 200، ص1376كرده است (طوسي، 

، 1414؛ نمـازي،  9، ص8، ج1413؛ خـويي،  326، ص25، ج1429اند (نوري، صادق(ع) دانسته
بع سـنيّ، هـيچ شـرح    نه در منابع شيعي و نه در منـا » قاسمأبيبنسلام«همچنين ). 302، ص3ج

 است. مهملحالي ندارد و 

  روايت دوم  2.2.2
» من كي هستم؟«فرمود » تو اويي؟«گروهي از غاليان نزد علي(ع) رفتند و گفتند  :روايت اينمتن

علي(ع) فرمـود  ». تو خداي مايي«گفتند » واي بر شما! من كي هستم؟«فرمود » تو اويي؟«گفتند 
آنها نپذيرفتند. لذا علي(ع) گردنشـان را زد  ». بازگرديد و توبه كنيدواي بر شما! [به دين اسلام] «

هاي آنان را با آتش سوزانيد و اين شعر و به قنبر دستور داد تا هيزم بياورد و گودالي بكند. جنازه
  ».قنبراً عوتناري و د ـ أججت نكراًم أمراً الأمرَ ا رأيتلم«را خواند: 
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اسـماعيل،  قـال حـدثنا شـبابة، و ذكـره      ي  قال: حـدثنا محمـدبن  ذكر العقيل :سند اين روايت
 بـن خارجـة سـوار، قـال: حـدثنا    بنحاتم، قال: حدثنا شبابةشبة  قال: حدثني محمدبنأبوزيدعمربن

  ).317، ص5، ج1976عبدالبر، . (ابنيالأنصارعثمانيأببنعثمانالقاسم، عن يأببن، عن سلاممصعب
 علاوه بر اين، .توثيق ندارد» مصعببنةخارج«كه آورديم  روايت پيشيندر  :نقد اين روايت

  ).5141، رقم401، ص5، ج1423است (ابن حجر،  مجهول و منكرالحديث» عثمانيأببنعثمان«

  سوم روايت 3.2.2
بود كه قنبر آمد » ةنزَع«از قبيله » امُ عمرو«علي(ع) نزد يكي از زنانش به نام امام :متن اين روايت
كنند تو پروردگارشان هستي. امام دستور داد آنهـا  در هستند كه گمان مي جلويو گفت: ده نفر 

تـو خـداي مـايي؛ تـويي كـه مـا را       «گوييد؟ گفتند را به داخل بياور. امام به آنها فرمود: چه مي
آنها ». قي مانند شمايمواي بر شما! من مخلو«امام فرمود ». دهيآفريدي؛ تويي كه روزي ما را مي

واي بر شما! االله خداي من و شماست. توبه كنيد «باززدند. امام فرمود  از پذيرش سخن امام سر
به ». گرديم. تو رازق و خالق ماييما از سخنمان بازنمي«آنها گفتند ». و [به دين اسلام] بازگرديد

رد. به آنها دسـتور داد تـا گـودالي    دستور امام، قنبر رفت و ده كارگر را به همراه بيل و سطل آو
واي بـر شـما! توبـه    «ها آتش افكند. بار ديگر به آنها فرمـود  كندند و در آن هيزم نهاد و بر هيزم

آنها اين بار نيز نپذيرفتند. بنابراين علي(ع) آنها را در گودال پرتاب كرد. سپس ». كنيد و بازگرديد
  ».قنبراً و دعوت ينار ـ  أوقدت نكراًم شيئاً ذا أبصرتإني إ«اين شعر را خواند: 

  اين روايت از دو طريق نقل شده است:
 بـن يـزداد، عـن محمـد   حامد، قالا: حدثنا محمدبنبنالبراثي، و عثمانالحسنمحمدبن: 1 طريق

) و 556، ح 596ص 2، ج1404(كشـي،  أبيهشريك، عن بن، عن عبداللهّيساربنموسىالحسين عن 
يزدادالـرازي، عـن   حامد الكشيان، قالا: حـدثنا محمـدبن  بنالحسن و عثمانمحمدبن در جاي ديگر:

، 1404. (كشـي،  أبيـه شريك، عن بن، عن عبداللهّيساربنموسىالخطاب، عن أبيبنالحسينمحمدبن
  ).128، ح 288ص 1ج

 ؛ مرتضي،86، ص20، ج1413است (خويي،  مجهول»  يسارالقطاّن بن موسى« :نقد اين طريق
). 530، ص1، ج1426(مرتضـي،   است مجهول»  العامريعديبن شريك). «497، ص2، ج1426
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را مجهول دانسته ولي توضـيح نـداده كـه ايـن شـخص      » شريك«مجلسي شخصي به نام علامه
  ).92، ص1420كيست (مجلسي، 

، عـن  دادالحعليمحمدبنالرازي، قال: حدثنا يزدادمسعود، قال: أخبرنا محمدبنمحمدبن: 2طريق
  ).127، ح 288ص 1 ، ج1404محمد، عن أبيه. (كشي، ، عن جعفربنصدقةبنمسعدة

نيسـت.  » الحـداد علـي محمدبن« در هيچ يك از كتب متقدم رجال، نامي از  :نقد اين طريق
). 449، ص1، ج1426دانسـته اسـت (مرتضـي،     مجهـول يكي از معاصرين ما او را ياد كرده و 

، 1404). مـذهب او را بتـري (كشـي،    178، ص1420است (مجلسي،  ضعيف» صدقهبنمسعدة«
  اند.) دانسته146، ص1376) و يا سنيّ (طوسي، 687، ص2ج

  چهارم روايت 4.2.2
علي(ع) آنهـا را  ». السلاَم عليَك يا ربناَ«گروهي نزد امام علي(ع) آمدند و گفتند  :متن اين روايت

د. علي(ع) گودالي كند و در آن آتش افروخـت و در نزديـك   دعوت به توبه نمود ولي نپذيرفتن
آن، گودالي ديگر كند. ميان اين دو گودال، راهي [براي سرايت دود] ساخت كه آنها را بـه هـم   

كرد تـا  كردند، درون گودال خالي پرتاب ميكرد. علي(ع) هركدامشان را كه توبه نميمرتبط مي
  كه [در اثر دود] مردند. اين

  ايت، از دو طريق نقل شده است:اين رو
(كلينـي،    عبداللَّـه(ع) أبي  سالم عنبنعمير عن هشامأبيعن ابن أبيهإبراهيم عن بنعلي: 1طريق

  ).547، رقم138، ص10، ج1407؛ طوسي، 18ح  258، ص: 7، ج1407
 توثيقتاً صراح» هاشمبنابراهيم« گرچه اند.تمام راويان اين طريق، توثيق شده :نقد اين طريق

مجلسـي ايـن حـديث را    علامـه  .)4، ص1381حلي، علامهولي ارجح قبول قول اوست (نشده 
  ).401، ص23، ج1404دانسته است (مجلسي،  حسن

سـالم عـن   بـن عميـر عـن هشـام   بـي أعـن ابـن   محمـد أحمدبنعن  يحيىمحمدبن: 2طريق
  ).8، ح257، ص7، ج1407(كليني،  عبداللهّ(ع) أبَي

بـدون  اند، علامـه مجلسـي آن را   با اينكه تمام راويان اين طريق، توثيق شده :نقد اين طريق
). 399، ص23، ج1404ضعيف دانسته است (مجلسي،  ،سند يا متن آن يهيچ توضيحي درباره

در: » العطاريحيىمحمدبن«تك اين راويان را توثيق كرده است. توثيق مجلسي نيز تكخود علامه
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) توثيـق  24در: (همـو، ص »  الأشعريعيسيمحمدبنأحمدبن«وثيق ) ت175، ص1420(مجلسي، 
در: (همـو،  » الجـواليقي سـالم بـن هشـام «) توثيـق  148در: (همـو، ص » عميرالأزدي أبيمحمدبن«

  ).194ص
» العطـار يحيـي محمدبن«كليني بيايد، منظور در اول سندهاي شيخ» يحييبنمحمد«هرگاه نام 

كـه  » المعـازي يحييمحمدبن«او را با  احتمالاًمجلسي علامه). 129، ص1960است (شهيد ثاني، 
ممكن است كه  .است ) اشتباه گرفته175، ص1420در الوجيزه وي را تضعيف كرده (مجلسي، 

مجلسي متن روايت را قبول نداشته و تضعيف وي از اين جهت بوده باشد. بنابراين سـند  علامه
  است. معتبراين روايت 

  
  غالي هاي مجازات زط 3.2
) 308، ص7: ج1300منظـور،  پوست از هنديان (ابـن و نام قومي سياه» جت«ي زطّ معربِّ واژه

ي دوم و سكونت گزيدنشان در بصـره،  ها در زمان خليفهي اسلام آوردن زطبوده است. درباره
هايي را وجود دارد كه امام علي(ع) زط فقط يك روايت). 362، ص1988بنگريد به: (بلاذري، 

خفگـي  "ه گرفتار غلو شده بودند، مجازات كرده است. بر اسـاس ايـن روايـت، مـرگ آنـان      ك
بود. اين روايت از سه طريق نقل شده است: طريق اول معتبر ولي طريق دوم و  "ي دودوسيله به

  باشد.سوم نامعتبر مي
نزدش آمدند علي(ع) زماني كه از اهل بصره فارغ شد، هفتاد مرد از زط به  :متن اين روايت

من آنگونه كه گفتيـد  «و بر او سلام كردند و با زبان خويش با امام سخن گفتند. علي(ع) فرمود 
نـه! بلكـه تـو، او    «آنها اين سـخن را نپذيرفتنـد و گفتنـد    ». ي خدا و مخلوق هستمنيستم؛ بنده

نكنيد، شما را  اگر از آنچه گفتيد، بازنگرديد و به سوي خدا توبه«علي(ع) به آنها فرمود » هستي!
حفـر   "زيرزمينـي "آنها از توبه و بازگشت ابا كردند. امـام دسـتور داد برايشـان    ». خواهم كشت

هـا انـداخت و سرشـان را    ها را در يكي از زيرزميننشان دريچه قرار داد. سپس زطمياكردند و 
بلكه دود به ها در گودال آتش نبودند، يك از زطپوشانيد. در گودال كناري، آتش افروخت. هيچ

  آنجا وارد شد و مردند.
- عيسى، عن محمدبنمحمدعبداللهّ، عن أحمدبنعن سعدبن - رضي اللهّ عنه - عن أبي :1طريق 

  (ع) محمد عن أبيهعن جعفربن  إبراهيمبنالخزاّز، عن غياثبن يحيىبزيع و عن محمدبنإسماعيل بن
  ).3550، ح150، ص3، ج1413(صدوق، 
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انـد. توثيـق   اسـت و تمـام راويـانش توثيـق شـده      معتبـر اسناد  اين روايت  :نقد اين طريق
» عيسى الأشعريبنمحمدأحمدبن«)، توثيق 215: ص1420در: (طوسي، »  القمي  عبداللهّسعدبن«

: 1365در (نجاشــي، » بزيــعبــنإســماعيلبــنمحمــد«)، توثيــق 85، ص3: ج1413در: (خــويي، 
 إبـراهيم بـن غيـاث «توثيق  )،337: ص1342در (برقي، » الخزاّزبن يحيىمحمد«)، توثيق 330ص

  .)138، ص1420؛ مجلسي، 305، ص1365(نجاشي، در » التميمي
عن كردين  سهلبنصالح محبوب عنعيسى عن ابنبنمحمديحيى عن أحمدبنمحمدبن :2 طريق

  ).23،ح259ص، 7 ، ج1407(كليني،  ) (ع جعفرعبداللهّ و أبيعن أبي رجلٍ عن
، 23، ج1404دانسته اسـت (مجلسـي،    ضعيفمجلسي اين روايت را علامه :نقد اين طريق

، 1422اسـت (ابـن غضـائري،     الحـديث غالي، كذاّب، وضاّع»  الهمدانيسهل بن صالح). «403ص
). 543، ص3، ج1426؛ ســاعدي، 93، ص1420؛ مجلســي، 141، ص1427؛ حرعــاملي، 69ص

؛ مرتضـي،  252، ص35، ج1431و دسـت برداشـته اسـت (مامقـاني،     برخي معتقدند وي از غل ـ
  .است مجهولو مشخص نانيز » رجلٍ«). هويت 538، ص1، ج1426

القمـي،   خلفأبيبنعبداللهّحدثني سعدبن، قال: بندارالقميبنالحسنبنالحسينحدثني  :3 طريق
الخطاب، عن أبيبنالحسينمحمدبن عيسى، ومحمدبنبنعيسى، و عبداللهّمحمدبنقال: حدثنا أحمدبن

 جعفـر(ع) ، عن أبـي رجلسيار، عن أبيعبدالملكبن، عن مسمع سهل بن صالحمحبوب، عن بنالحسن
  ).175، ح 325، ص: 1 ، ج1404(كشى، 
، 3، ج1426اسـت (سـاعدي،    مجهـول » القمـي بنـدار بـن الحسنبنالحسين« طريق: اين نقد

اند كه: كشي از وي زياد روايت كرده و ظـاهراً بـه او اعتمـاد    ه). برخي صرفاً اشاره كرد242ص
»   سـهل  بن صالح« تضعيف). 77، ص1422؛ نمازي، 412، ص21، ج1431داشته است (مامقاني، 

  را پيشتر ذكر كرديم.
  
  مجازات مرتدان يا زنادقه. 3

حاكي از  روايت اول و دوم: مجازات مرتدان توسط علي(ع) شش روايت وجود دارد يدرباره
و نـامعتبر اسـت.    "ي دودوسيلهخفگي به"روايت سوم و هردو نامعتبر هستند.  "سوزيجنازه"

سـوزي صـورت گرفتـه    سوزي يا جنـازه واضح نيست كه زنده روايت چهارم و پنجمبراساس 
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دارد و نـامعتبر   "سـوزي زنده"تصريح در  روايت ششمهرحال هر دو نامعتبر هستند. است و به
  است.

  
  اول روايت 1.3

اند. بـه دنبالشـان   به علي(ع) خبر رسيد كه قومي در بصره از اسلام مرتد شده :متن اين روايت
فرستاد تا نزدش بيايند. دو هفته به آنها طعام داد. سپس آنها را به اسلام دعوت كرد. نپذيرفتنـد.  

». كـنم گوشت پر مـي تو را از چربي و «پس گودالي برايشان كند و بالاي گودال ايستاد و فرمود 
  .سپس گردنشان را زد و در گودال انداخت؛ هيزم بر آنها افكند و آتششان زد

حمـاد ـ سـجادة ـ حـدثنا      بـن بكر، حـدثنا الحسـن  بنعبدااللهحدثنا محمدبن :سند اين روايت
 ،140، ص7، ج1995. (طبراني، غفَلَةحرب، عن سويدبنبن، عن سماكإسرائيل، عن زياد بن الحسن
  ).7101  رقم

، 1423است (ابن حجـر،   كذاّب، ضعيف و متروك» اللؤلؤيزيادبنالحسن« :نقد اين روايت
؛ 158، رقـم 89، ص1405؛ نسـائي،  178، رقم192، ص1404؛ دارقطني، 2278، رقم48، ص3ج

ــي،  ــم581، ص1، ج1429عقيل ــي278، رق ــم15، ص3، ج1953حــاتم، ؛ اب ــين 49، رق ). همچن
  ).86، ص1980است (مديني،  ضعيف» يالسبيعاسحاقياببنيونسبنإسرائيل«
  

  دوم روايت 2.3
شـان را  گروهي در كوفه مرتد شدند كه علي(ع) آنها را كشت و سپس جنـازه  :متن اين روايت

 ـ ثـم   قنبـراً  سـيفي و دعـوت   ردّتـ ج  منكراً أمراً الأمرَ ا رأيتلم«آتش زد و اين شعر را خواند: 
، 1417(بـلاذري،  » فراد كَن قَم بالنيرانِ ـ أحرقت  منكراً حطماً حطمي ـ و قنبرُ  فراًو ح فراًح فرتاحتَ
  ).393، ص2ج

  سيرين قال.، عن ابنأرقمبنيونسعن  ،1حدثني بعض أصحابنا عن المدائني :سند اين روايت
 انـد نكردهذكر را  »الكنديأرقمبنيونس« هيچ يك از منابع رجالي شيعه نام :نقد اين روايت

(ابـن   انـد دانسته الحديثلين ). برخي از علماي رجال سنيّ وي را296، ص8، ج1414، ينماز(
را بـه كـار بـرده اسـت     » لا أعرفه«وي  ي). ذهبي درباره8715، رقم571، ص8، ج1423حجر، 

بينم ثقات مي ينويسد او را نه در زمرهجاي ديگر مي ) و در4825، رقم449، ص1967(ذهبي، 
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دو سـال  » الأنصـاري سـيرين محمـدبن ). «329، رقم408، ص11، ج1413نه در ضعفا (ذهبي،  و
 به دنيا آمد. بنابراين در هنگام اين رخداد، كودكي )هجري 33سال(يعني مانده به خلافت عثمان 

  .)5280، رقم354- 344، ص25، ج1982ساله بوده است (مزي،  6- 5
  
  روايت سوم 3.3

 ر مسجد كوفه نشسته بود كه گروهي را نزدش آوردنـد كـه در روزِ  علي(ع) د :متن اين روايت
آيـا  «گفتند بلـه. فرمـود   » كنيد؟روزه خواري مي«خوردند. امام به آنها فرمود ماه رمضان غذا مي

پس بر كدام دين غير «گفتند نه. فرمود » پس مسيحي هستيد؟«گفتند نه. فرمود » يهودي هستيد؟
آيا بيماري داريد «گفتند نه. فرمود ». پس مسافريد؟«سلمانيم. فرمود گفتند ما م» از اسلام هستيد؟

كه موجب افطارتان شده و ما خبر نداريم؟ چون شما به حال خودتان بيناتريـد، زيـرا خداونـد    
گفتند ما صبح كه بيدار شديم، بيماري نداشتيم! علي(ع) » نفَسْه بصيرةٌَ  بلِ الإْنِسْانُ علىفرمايد: مي

گفتند گـواهي  » ؟أنَْ لاَ إلِهَ إلَِّا اللَّه و أنََّ محمداً رسولُ اللَّهدهيد آيا گواهي مي«ي زد و فرمود لبخند
». او رسول االله بود«شناسيم. علي(ع) فرمود دهيم كه خدايي جز االله نيست ولي محمد را نميمي

بود كه مردم را به سوي خـودش   شناسيم؛ او يك عرب باديه نشيناو را به پيامبري نمي«گفتند 
گفتند ». اگر [به نبوت محمد] اقرار نكنيد، شما را خواهم كشت«علي(ع) فرمود ». كرددعوت مي

كارت را بكن. امام آنها را به شرطة الخميس سپرد تا آنها را بـه بيـرون از شـهر كوفـه بردنـد و      
اي بـزرگ ماننـد پنجـره    دريچه هادستور داد دو حفره  نزديك هم كندند. سپس ميان آن گودال

انـدازم و در گـودال ديگـر    ها ميشما را درون يكي از اين گودال«ساخت. سپس به آنها فرمود 
پـس  ». گذردكارت را بكن! زندگي اين دنيا مي«گفتند ». كشمافكنم و شما را با دود ميآتش مي

فروخـت. سـپس بارهـا    آنها را با نرمخويي در يك گودال قـرار داد و در گـودل ديگـر آتـش ا    
خـواهي  دادند كه هـر كـاري مـي   پاسخ مي» گوييد؟ي توبه] چه ميدرباره«[زد كه صدايشان مي
  كه [با دود خفه شدند و] مردند. بكن. تا اين

 عن محمدبن سليمانبنعليبنالحسنعن  إسحاقبنعبداللهّمحمد عن بنعلي روايت: اين سند
 ، ص40 ، ج1430؛ مجلسـي،  7 ، ح181 ، ص4  ، ج1407(كلينـي،    عبداللّـه(ع) عمران عن أبـي 

287.(  
، 16، ج1404دانسته است (مجلسـي،   مجهولمجلسي اين روايت را علامه روايت: اين نقد

، 1429نشـده (نـوري،   » العلـوي إسـحاق بـن عبداللهّ« ييا تعديلي دربارهو ). هيچ جرح 440ص
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 است مجهول) و 117، ص11، ج1413، ؛ خويي251، ص6، ج1410؛ شوشتري، 144، ص26ج
، 6، ج1413است (خويي،  مجهولنيز » سليمانبنعليبنحسن). «602، ص1، ج1426(مرتضي، 

  ).455، ص2، ج1414؛ نمازي، 309، ص1، ج1426؛ مرتضي، 42ص
  

  روايت چهارم 4.3
گفتنـد:   علي(ع) زنادقه را در بازار آتش زد. هنگامي كه آتش بـر آنـان افكنـد،    روايت: اين متن
صااللهُ قَد سولُو ر(ص). ه  

 غفَلَـة ، عن سويدبنحصينيأب، عن عياشأبوبكربنحدثنا أبوبكر، قال: حدثنا روايت: اين سند
  ).29593، ح400، ص9، ج1429شيبه، ابي(ابن

 ياند، اما دربارهرا صدوق دانسته» الحناّطبنسالمبن عياشأبوبكربن«گرچه  روايت: اين نقد
؛ 360، ص6، ج1410سـعد،  (ابـن »  أخطـأ فـي الحـديث   «و » أنه كثير الغلـط «اند: رواياتش گفته

ثقـه   را »عاصـم بـن الأسدي، عثمـان حصينأبي«سنيّ ون ). رجالي232، ص9، ج1412جوزي،  ابن
را خـوش  » مـولاه  يل ـهـذا ع فَ مـولاه  نتن كُم«بود و حديث » مذهبعثماني«اند ولي او دانسته
، 19، ج1982؛ مزي، 414، ص5، ج1996؛ ذهبي، 1107، رقم328، ص1984داشت (عجلي،  نمي
  .است نامعتبري علي(ع) و از اين روي، روايات او درباره )404ص

  
  روايت پنجم 5.3
گرفتند و همراه ساير مسـلمانان  المال] مياي از مردم عطاء و رزق [از بيتعده روايت: اين متن

علي(ع) آنها را در مسجد يا زنـدان   كردند.ها را پرستش ميپنهاني، بت خواندند ولي درنماز مي
گيرنـد  مـي   و رزق  گروهي كه عطاء ينظرتان چيست درباره اي مردم!«قرار داد. سپس فرمود 

با آنها كـاري  «مردم گفتند: آنها را بكش. علي(ع) فرمود: » كنند؟ها را پرستش ميدرحالي كه بت
  ، سپس آنها را با آتش سوزانيد.»ان إبراهيم(ص) كردندكنم كه با پدرمرا مي

عبيـد، عـن   بنسليمان، عن عبدالرحمنبنأبوبكر قال: حدثنا عبدالرحيمحدثنا روايت: اين سند
  ).29594، ح 401، ص9، ج1429شيبه، ابي. (ابنأبيه

محضـر امـام    وود از طبقه سوم تابعين ب» العامريصفيةأبيبننسطاسعبيدبن« روايت: اين نقد
كساني از  افزون بر اين، وي .شاهد اين رخداد باشد است توانستهعلي(ع) را درك نكرده و نمي
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، 1356حجـر،  گرفـت. (ابـن  حـديث فرامـي  » حـارث بنقاضي شريح«و » شعبةبنمغيرة«همچون 
ــم652ص ــزي، 4427، رق ــم238، ص19، ج1982؛ م ــي، 3739، رق ، 260، ص6، ج2004؛ ذهب
منقطع بنابراين روايتش  ).3، ص6، ج1953حاتم، ؛ ابي138، ص5، ج1973حبانّ، ن؛ اب4428رقم

   است.  و نامعتبر
  

  ششم روايت 6.3
علي(ع) به گروهي از زنادقه (در برخي طرُقُ: مرتدان) برخورد كرد. پس آنـان   :متن اين روايت

زدم، آنان را آتش نمي اگر من بودم،«عباس گفت: عباس رسيد. ابنبنرا آتش زد. خبر به عبداالله
 دينهَ بدلَ منْ "كشتم، زيرا پيامبر فرمود: بلكه آنان را مي "اللهَّ بعِذاَبِ تعُذبّوالا "زيرا پيامبر فرمود: 

فاَقتْلُوُه "«.  
روايت مذكور در كتب شيعه وجود ندارد ولي در منابع متعدد سنيّ از طـُرقُ مختلـف نقـل    

طرق را بررسي كرديم و مشخص شد كـه بـدون اسـتثناء، همگـي آن      شده است. ما تمامي اين
شود. لذا در اينجا براي جلوگيري از اطناب كـلام، از ذكـر   ختم مي» أيوب عن عكرمه«طرق به 

  كنيم:اند، معرفي ميسلسله اسنادها خودداري و فقط منابعي كه اين روايت را با سند ذكر كرده
؛ الصــنعاني، 320صتـا،  ؛ الشـافعي، بـي  2812ح، 408ص ،4، ج1420داود الطيالسـي،  (أبـي 

، 9، ج1429شيبه، ابي؛ ابن543ح، 461، ص1، ج1996؛ الحميدي، 9413ح، 213، ص5، ج1972
؛  2552ح، 336؛  همـان، ص 2551ح، 336، ص4، ج1419حنبـل،  أحمدبن ؛29597ح، 401ص

؛ 6922ح، 1712؛  همـان، ص 3017ح، 743، ص1423البخاري، ؛ 1871ح، 364، ص3همان، ج
النســائي، ؛ 1458ح، 345، ص1417الترمــذي،  ؛4351ح، 476، ص1420داود السجســتاني، أبــي

، 4، ج1426؛ الطحاوي، 2864ح 303، ص7، ج1994؛ الطحاوي، 3712ح، 537، ص4، ج1433
، 3، ج1422دارقطنـي،   ؛2867ح، 305همـان، ص  ؛3541ح، 181؛  همان، ص3538ح، 180ص
- ابن؛ 16547ح، 238، ص12، ج1991؛ البيهقي، 16820ح، 8، ج1424البيهقي، ؛ 3143ح، 34ص

؛ 242ص، 6تا، جالعربي، بي؛ إبن316ص؛ همان، 305ص؛  همان، 304ص، 5، ج1976عبدالبر، 
  ).13095ح، 3326، ص7، ج1422الذهبي، 

» يالمدنأبوعبداهللالبربري، ةعكرم«از » تميمهيأببنأيوب«اين حديث را فقط  :نقد اين روايت
، 1958؛ ذهبـي،  219، ص5، ج1410سعد، عباس بود. (ابنبني عبدااللهمولاشنيده است. عكرمه 

را از  »ع توسـط علـي   انسـان سـوزانيدن  « كس جـز عكرمـه روايـت   ). هيچ87، رقم95، ص1ج
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، 1404اند (كشي، كرده تضعيفعلماي رجال شيعه وي را به شدت  است. عباس نقل نكرده ابن
عباس عكرمه از قول ابن ).117، ص1420؛ مجلسي، 328، ص1381حلي، ؛ علامه477، ص2ج

رد     طـوري كـه سـعيدبن   . اين امري مشهور بود، بهكردحديث جعل مي المسـيب بـه غلامـش بـ
، 3، ج1963(ذهبي، » بستعباس دروغ ميگونه كه عكرمه بر ابنبر من دروغ مبند، آن«گفت:  مي
). 280، ص20، ج1982؛ مزي، 268، ص7تا، ج؛ ابن حجر، بي22، ص5، ج1996؛ همو، 96ص

وارد شـدم درحـالي كـه    » بـن عبـاس  عبداالله بنعلي«الحارث نقل شده كه گويد: بر بناز عبداالله
اين خبيث بر «ترسي؟ گفت: را جلوي مستراح به بند كشيده بود. به او گفتم از خدا نمي هعكرم

دانستند كه صبح ها عكرمه را كذاّبي مي). برخي94، ص3، ج1963(ذهبي، » بنددپدرم دروغ مي
). 286، ص20، ج1982كـرد (مـزي،   كرد و در شب مخالفش را نقـل مـي  حديثي را روايت مي

، 1996كرد كه از عكرمه روايت اخذ نكنند (ذهبي، دانست و امر ميمالك، عكرمه را ثقه نميامام
). 93، ص3، ج1963اسـت (ذهبـي،    ض كـرده ). مسلم از او در نقل حـديث، اعـرا  26، ص5ج

، 7تـا، ج ؛ ابـن حجـر، بـي   27، ص5، ج1996دانستند (ذهبـي،  مي» العقلقليل«عكرمه را  برخي
 هكرد. نقل شده كه روزي عكرمخوارج بود و ديگران را تكفير مي ي).  عكرمه بر عقيده267ص

، 5، ج1996؛ همـو،  95، ص3، ج1963(ذهبـي،  » ما فيـه إلـّا كـافر   «بر در مسجد ايستاد و گفت 
عمران گويد: عكرمه در موسم حج، نزد ما بـه  ابيبن). خالد278، ص20، ج1982؛ مزي، 21ص

 اي در دسـتم دوست داشتم امسـال در موسـم حـج [بـودم] و حربـه     «افريقيه وارد شد و گفت 
، ؛ ذهبـي 278، ص20، ج1982(مـزي،  » مردم] را بزنم يتا با آن راست و چپ [=همه [داشتم]

اي قوي براي او باشد تـا بـه امـام    توانست انگيزهعكرمه مي خارجي بودن). 95، ص3، ج1963
ورزيد. وي در بـازار  بيت پيامبر(ص) آشكارا عناد ميعلي(ع) تهمت بزند. عكرمه نسبت به اهل

فقـط در  » ت و يطهَـركَمُ تطَهْيِـراً  إنَِّما يريِد اللَّه ليذهْب عنكْمُ الرِّجس أهَلَ البْي« يزد كه آيهبانگ مي
هـر كـس    با باره اين ) و در7، ص22، ج1412شأن زنان پيغمبر(ص) نازل گشته است (طبري، 

  ).411، ص6كثير، جكنم (ابنكه بخواهد، مباهله مي
  

  پرستان مجازات بت. 4
ظـاهراً حـاكي از   "د و هر دو روايت وجود دار دوتوسط علي(ع)  پرستانبتمجازات  يدرباره
طريق نقل شده و همگي نـامعتبر  2از  روايت دومطريق و 4از  روايت اولاست.  "سوزيزنده

  هستند.
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  اول روايت 1.4
پرستند. پس آنان را بـا آتـش   مي "بت"ها رسيد كه طعلي(ع) به گروهي از ز :متن اين روايت

  ». فاَقتْلُوُه دينهَ بدلَ منْ«عباس گفت: پيامبر فرمود سوزانيد. ابن

  ).3327، ص7، ج1422(ذهبي،  أنس، عن قتادةهشام، عن : 1طريق 
 أنـس ، عـن  قتـاده عبدالوارث، حدثنا هشـام، عـن   حدثنا إسحاق، حدثنا عبدالصمدبن:2طريق 

  ).2536،  ح523، ص2005يعلى،  (أبي
 أنـس ، عـن  قتادةعبدالصمد، قال حدثنا هشام، عن  يالمثني، قال حدثنأخبرنا محمدبن:3 طريق
  ).3717، ح538ص 4، ج1433(النسائي، 
 بـن  بكرالمقدمي، حـدثنا عبدالصـمد  بيامحمدبن يحنبل، حدثناحمدبنبنحدثنا عبداالله:4 طريق

، 330، ص10، ج1404(الطبرانـي،   أنـس ، عـن  قتـادة الدسـتوائي، عـن   عبدالوارث، حدثنا هشـام 
  ).10638ح

 بـن مالكبنأنس«شود. ختم مي» عن أنس ادةتق«تمامي طرق اين حديث به  :نقد اين روايت
قـرار گرفـت و بـه     مورد نفرين امـام علـي(ع)  » مولاه يفعل مولاه ن كنتم«به دليل انكار » النَّضر

، 1422اسـت (ذهبـي،    مرفـوع اين حديث  ). 351، ص1، ج1413مرض پيسي مبتلا شد (مفيد، 
از كس ديگري (احتمـالاً از   ) يعني أنس خودش شاهد اين رخداد نبوده و آن را3327، ص7ج

حـديث نقـل   » عكرمه«نيز جزو تابعين بود كه از » السدوسيدعامةبنقتادة«عكرمه) شنيده است. 
  ).635، رقم 351، ص8تا، جحجر، بيكرد (ابنمي
 

  دوم روايت 2.4
مردي نزد علي(ع) آمد و شهادت داد كـه دو مـرد در كوفـه بـراي بـت نمـاز        روايت:متن اين 

سـپس مـردي را بـراي    ». واي بر تو! شايد امر بر تو مشـتبه شـده باشـد   «خوانند. امام فرمود  مي
خوانند. علي(ع) گودالي كند و آتش در آزمايي فرستاد و او ديد كه آنها براي بت نماز ميراستي

  آن افروخت و آن دو مرد را درون گودال افكند.
يسار عـن  بنعن الفضيل بكربنموسى ويد] عنسسعيد] عن النَّضر[بنبنعنه [=الحسين :1طريق 

  ).552، ح140، ص10، ج1407(طوسي،   عبداللهّ أبي
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  ).3551، ح151، ص3، ج1413(صدوق،  عبداللهّعن الفضيل عن أبي بكربنموسى :2طريق 

حلي، علامه ؛343، ص1376است (طوسي،  ضعيف»  بكرالواسطي بن موسى« :نقد اين روايت
، 1427اند (حرعـاملي،  ). وي را واقفي مذهب دانسته185، ص1420مجلسي، ؛ 415، ص1381
بكـر  بن). از آنجايي كه برخي فقها بر مبناي روايات موسي257، ص1402حلي، ؛ علامه246ص

روايـات او را  » رواياته مقبولة مفتى بهـا «اند، برخي از رجاليون با ذكر عبارت فتاوايي صادر كرده
كننـده  ) ولي ايـن دليـل قـانع   344، ص6: ج1416براي نمونه رك: مازندراني، اند (مقبوله دانسته

  نيست و وثاقت اين شخص براي ما اثبات نگرديده است.
  
  حد مساحقه. 5

فقط يك روايت وجود دارد كه بر اساس آن علي(ع) زناني را به جرم مساحقه مجازات نمـوده  
است، از دو طريق نقل شـده   "سوزيجنازه"است. اين روايت كه حاكي از گردن زدن و سپس 

  كه هردو نامعتبر هستند.
دو زن را كه در زير يك لحاف يافته بودند، نزد علـي(ع) آوردنـد. بعـد از    : متن اين روايت

و آن دو را آوردند  2طعي، علي(ع) دستور داد نَاست كه بينشان مساحقه صورت گرفتهاثبات اين
  به آتش سوزانيد.

و ذكر أنـه روي   »الإمامة« يف يطيأبالرِّضا، ذكره ابنالحسنيشراعة، غلام أببنالعباس :1طريق 
  ).407، ص4، ج1423حجر، (ابن التمار، عن جعفرالصادق، عن سيفالربيعبنالحسنعن 

 ـ  العباس، عن محمدبنبنانمحبوب، عن بنيعلمحمدبن :2طريق  الرضـا(ع)  الحسـن يغـلام لأب
، 10، ج1407(طوسـي،   عبـداالله يالتمار، عن أب، عن سيفالربيعبنالحسن، عن شراعةابنيعرفَ بغلام

  ).823، ح220، ص4، ج1390؛ همو، 54ص
، 1426(مرتضي،  است مجهول ومشترك » شراعةبنعباس«در هردو طريق،  :نقد اين روايت

در هـردو  » الهمـداني الربيـع بنحسن«). همچنين 360، ص4، ج1414؛ شاهرودي، 568، ص1ج
؛ 387، ص2، ج1414؛ نمـازي،  198، ص19، ج1431است (مامقـاني،   مجهول وطريق مشترك 

اسـت (تفرشـي،    مجهولدر طريق دوم، » عيسيمحمدبنبننانب). «293، ص1، ج1426مرتضي، 
  ).26، ص1402؛ الكاظمي، 432، ص12، ج1412؛ علياري، 303، ص1، ج1377
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  حد لواط. 6
زات سوزانيدن مرتكبين به لواط به دستور يا فتواي علي(ع) سه روايت وجود دارد: ي مجادرباره

 روايـت دوم طريق نقل شده كه همگي نـامعتبر هسـتند.   5سوزي) از (فتوا به زنده روايت اول
طريق نقل شده است. طريق اول و دومش نامعتبر ولي طريق سومش 3سوزي) از (فتوا به جنازه

طريق نقـل  1سوزي و سپس بخشودن وي) فقط از (دستور به زنده سومروايت باشد. معتبر مي
  ي اسناد معتبر است.شده و به لحاظ سلسله

  
  اول روايت 1.6

مجازات مردي كـه   ياول نامه فرستاد و از وي دربارهي وليد به خليفهخالدبن :متن اين روايت
رد و از آنـان اسـتفتاء نمـود.    شود، پرسيد. ابوبكر گروهي از صحابه را جمـع ك ـ مفعول واقع مي

 ـبِ هقَرِّحري أن نُنَ«شديدترين سخن را علي(ع) گفت كه:  پـس اصـحاب رسـول االله(ص)    ». ارِالنّ
اجتماع كردند كه او را آتش بزنند و ابوبكر نامه به خالد فرستاد كه او را آتـش بـزن. پـس او را    

  آتش زدند.
مطـر،  الفارسي ، قالا: حدثنا أبوعمروبنإبراهيمقتادة، و أبوبكرمحمدبناخبرنا أبونصربن :1طريق 

 محمدبن  بكر، عنحازم، أنبأ داودبنيأبيحيي، أنبأ عبدالعزيزبنبن، حدثنا يحيييعلبنحدثنا إبراهيم

). كساني كه اين روايـت را از  17028،ح405، ص8، ج1424. (بيهقي، سليمبنمنكدر، عن صفوان
؛ 151، ص2، ج1284؛ الهيتمـي،  10، ح198، ص3؛ ج1424انـد: (منـذري،   طريق بيهقـي آورده 

  ).301، ص13، ج1427شوكاني، 
حجـر،  انـد (ابـن  دانسته» ضعيف جداً«اين روايت را  نامي، ونِرجالي برخي از:نقد اين طريق

، 2، ج1996كثيـر،  اسـت (ابـن  » منقطـع «انـد كـه   ) و برخي تصـريح كـرده  103، ص2، ج1384
  ).356ص

عبـدالبر،  (ابـن  المنكـدر بكر، عـن محمـدبن  حازم، عن داودبنيأبعبدالعزيزبنحدثني  :2طريق 
  ).315، ص5، ج1976

  ).356، ص2، ج1996كثير، (ابن باشدمي منقطع و مرسلاين روايت  :نقد اين طريق
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، 1976عبـدالبر،  (ابـن  عبـداالله بنعياضصالح، عن بنعيسي عن معاويةبنحدثني معن :3 طريق
  ).315، ص5ج

ي پيـامبر(ص)  وجود دارد كه جزو صـحابه » عبدااللهبنعياض«سه تن به نام  :نقد اين طريق
 ـبنعبدااللهبنو عياض يالضمرعبدااللهبن، عياضيالثقفعبدااللهبنند: عياضاهبود  يالمـدن ذبـاب ياب
شـان بـا   ). با توجه بـه فاصـله  628، ص4، ج1415حجر، ؛ ابن26- 25، ص 4، ج1409اثير، (ابن

  شود كه شخص مورد نظر ما نيستند.، معلوم مي»صالحبنعاويةم«
جزو تابعين بود. پيامبر(ص) در روز فتح مكـه،  » يالعامرسرحيأبسعدبنبنعبداالله بنعياض«

سعد را به مصر تبعيد كرد و پسرش عيـاض نيـز همـراه وي رفـت. عيـاض در زمـان       بنعبداالله
؛ 4607، رقـم 567ص 22، ج1982برد (مـزي،  به سر ميخلافت ابوبكر، همراه پدرش در تبعيد 

  توانسته شاهد اين رخداد باشد.) پس نمي369رقم 200، ص8تا، جحجر، بيابن
 شـهاب كه جزو تابعين و شـاگرد ابـن   است» يفهرعبدالرحمنعبداالله بنبنعياض«نفر آخر 

. بـه دنيـا آمـد    هــ.ق  58يـا 52شهاب خودش نيز جزو تابعين بـود كـه در سـال    زهري بود. ابن
) و در زمان خلفاي راشدين اصـلا زنـده نبـود. بنـابراين اگـر      231، ص7، ج1412جوزي،  (ابن

اسـت. از طرفـي ديگـر، ايـن      منقطـع عياض مذكور در روايت ما، همين شخص باشد، روايت 
را به كار برده است (مزي، » ليس بقوي«حاتم درباره وي لفظ عبداالله توثيق نشده و ابيبنعياض
في «، »ضعيف«). همچنين وي را 96، رقم4، ج1360، بخاري، 4608، رقم569، ص22، ج1982

حجـر،  ابـن ؛ 1097، رقـم 180، ص1984شـاهين،  اند (ابندانسته» منكرالحديث«و » حديثه شيء
دانسـتند  مي» لين«ماجه او را داراي ). مسلم، ابوداوود، نسائي و ابن370، رقم201، ص8تا، ج بي

  ).7093، رقم208، ص3، ج1993(بنداري، 
، 1 ، ج1371(برقـي،    عبداللهّالقدَاح عن أبيميمونبناللهّعن عبد محمدجعفربنعن  :4 طريق

  ).112ص
دبن جعفـربن « كدام از رجاليون شيعههيچ :نقد اين طريق توثيـق  را »يالأشـعر عبيداللـّه محمـ

، 5، ج1413؛ خـويي،  223ص ،3، ج1422؛ استرآبادي، 221، ص25، ج1429(نوري، اند  نكرده
  است. نامعتبرو لذا روايتش  )83ص

 عن جده جعفربن 5عنأبَيه 4حدثنا أبي  قال 3موسىأخبرنا محمد حدثني  عبداللهّأخَبرنا  :5 طريق
اشعث ). محدث نوري، همين روايت را از ابن126تا، صاشعث، بي(ابن  محمد عن أبيه عن جده

  ).22099، ح79، ص18ج ،1429نقل كرده است (نوري، 
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 محمد بـن محمـدبن  بنعبداالله«نظور مشخص نيست. اگر م» عبداالله«هويت  :نقد اين طريق
 ضمنادًراين صـورت  .است مهملو  باشد، كه هيچ نشاني از وي در كتب رجال نيست» الأشعث

اسـماعيل  نبموسي« كدام از رجاليونهمچنين هيچ ».يأخبرنا عبداالله، أخبرنا أب«بايست بگويد: مي
؛ 354، ص1342؛ برقـي،  410، ص1365(نجاشـي،   ننمـوده اسـت   توثيـق  را» الكاظمبن موسي
؛ 267، ص10، ج1410؛ شوشتري، 271، ص2، ج1403؛ اردبيلي، 382، ص1428حلي، حسيني
  ).481، ص2، ج1426است (مرتضي،  مجهول) و وي 225، ص1417مرعي، 
  
  روايت دوم 2.6

شد. بعد از اثبات قضـيه،  دوم آوردند كه مفعول واقع ميي خليفه مردي را نزد :متن اين روايت
پس گـردنش  » أرَى فيه أنَْ تضُرْبَ عنقُهُ«خطاب از علي(ع) استفتاء نمود. علي(ع) فرمود: عمربن

كه گردنش را زدند، علي(ع) فرمود او را نگه داريـد كـه عقـوبتي ديگـرش      را زدند. بعد از اين
  آن شخص را آتش زدند. يور علي(ع) هيزم آوردند و جنازهمانده است. به دست

 عبـدالرحمن محمـدبن عـن   الحـارث بنيوسفعن  6محمدبنيحيى عن أحمدمحمدبن :1طريق 
يمْرز؛ 5، ح199ص 7، ج،1407. (كلينـي،   عبـد اللّـه عـن أبيـه(ع)    عبدالرحمن عن أبيعن أبيه الع

روايت را مجهـول دانسـته اسـت (مجلسـي،      مجلسي اين). علامه294، ص40، ج1430مجلسي، 
  ).5، ح303، ص23، ج1404

عن  العزرْميعبدالرحمنمحمدبن عن الحارثبنيوسف يحيى عنأحَمدبنمحمدبن :2طريق 
  ).195، ح52، ص10، ج1407(طوسي،   عبداللهّ عن أبيه عن آبائه(ع)عبدالرحمن عن أبي أبيه

 اسـت  مجهـول  وطريـق مشـترك    دو در هر»  يذانيالكمالحارثبنيوسف« دوطريق:نقداين
؛ 287، ص8، ج1414؛ نمـازي،  151، ص11،ج1410؛ شوشـتري،  335، ص3تا، ج(مامقاني، بي

طريق مشترك  دو هر در» العرزميعبدالرحمنمحمدبن«). همچنين 466، ص3، ج1426ساعدي، 
 نيز يون سنّرجالي) 330، ص2، ج1426؛ مرتضي، 138، ص3تا، جاست (مامقاني، بي مجهولو 

 ).117، ص3، ج1418دانند (به نقل از: شبستري، مي متروكوي را 

عميرة عـن  بنعامر عن سيفبنالكوفي عن العباسعليبنالأشعري عن الحسنأبوعلي :3 طريق 
، 1390؛ طوسـي،  6، ح199، ص7، ج1407(كليني،  . ع)العرزْمي قال سمعت أباعبداللهّ(عبدالرحمن

  ).193، ح52، ص10، ج1407؛ طوسي، 819، ح219، ص4ج
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، 23، ج1404دانسـته اسـت (مجلسـي،     صحيح مجلسي اين روايت راعلامه:نقد اين طريق
  دانيم.مي معتبر. ما نيز آن را )304ص

حلي، ؛ علامه92، ص1365بنگريد: (نجاشي، » إدريسالأشعري، أحمدبنأبوعلي«براي توثيق 
، 1431؛ مامقـاني،  100، ص1، ج1412؛ بحرانـي،  15، ص1380شهرآشوب، ؛ ابن16، ص1402

 ).15، ص2، ج1412؛ علياري، 231، ص1، ج1416؛ مازندراني، 287، ص5ج

؛ اسـترآبادي،  57، ص1420بنگريد: (مجلسـي،  » الكوفيعبداللهّبن عليبنحسن«براي توثيق 
، 22، ج1429؛ نوري، 191، ص20، ج1431؛ مامقاني، 45، ص6يي، ج؛ خو107، ص4، ج1422
  ).425، ص2، ج1416؛ مازندراني، 327، ص3، ج1410؛ شوشتري، 245ص

؛ 431، ص1، ج1403بنگريد: (اردبيلـي،  » القصبانيالثقفي عامر بن رباحبنعباس«براي توثيق 
ــويي،  ــي، 246، ص10، ج1413خ ــتري، 21، ص3، ج1377؛ تفرش ؛ 14، ص6، ج1410؛ شوش

  ).291، ص6، ج1422؛ استرآبادي، 66، ص4، ج1416مازندراني، 
، 1420؛ طوسـي،  189، ص1365بنگريـد: (نجاشـي،   »  النخعـي عميـرة بـن سيف«براي توثيق 

  ).141، ص6، ج1422؛ استرآبادي، 182، ص1342؛ برقي، 230، ص1381حلي، ؛ علامه224ص
حلي، ؛ حسيني151، ص1427بنگريد: (حرعاملي،  »محمدالعرزميبنعبدالرحمن«براي توثيق 

، 1426؛ مرتضي، 362، ص6، ج1422؛ استرآبادي، 55، ص3، ج1377؛ تفرشي، 210، ص1428
  ).116، ص4، ج1416، مازندراني، 586، ص1ج
  

  سوم روايت 3.6
اي اميرالمومنين «علي(ع) در ميان جمعي از يارانش بود كه مردي آمد و گفت  :متن اين روايت

ات بازگرد، شـايد افكـارت پريشـان    به خانه«امام فرمود ». با پسري لواط كردم، مرا پاك كنمن 
فردا دوباره آمد و همين را اقرار كرد و امام نيز همان پاسخ را داد. اين ماجرا تا سـه  ». شده است

سه حكم  فردي مانند تو ياالله دربارهرسول«بار ادامه پيدا كرد. بار چهارم علي(ع) به وي فرمود: 
يك ضربه با شمشير «امام فرمود » آنها چيست؟«گفت » كرده است، هركدام را خواستي برگزين

گفت ». بر گردنت تا هر جا كه رسيد؛ يا پرتاب از كوه با دست و پاي بسته؛ يا سوزاندن با آتش
پـس آن  «گفـت  ». سوزاندن با آتـش «فرمود » يك بر من شديدتر است؟ اي اميرالمومنين، كدام«

امام فرمود اسباب كار را فـراهم كـن. گفـت باشـد. [آن     ». [=آتش] را برگزيدم اي اميرالمومنين
خـدايا مـن بـا گنـاهي كـه      «لوطي] دو ركعت نماز گزارد و سپس نشست و در تشهدش گفت 
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ام؛ و مـن از آن ترسـيدم؛ پـس نـزد وصـي رسـولت و پسـرعموي        دانم، [به درگاهت] آمده مي
خواستم تا مرا پاك كند. پس مرا بين سه نوع عذاب مختار كرد. خدايا من پيامبرت آمدم و از او 

ي گناهم قرار دهي و مرا در آخـرتم  خواهم كه آن را كفارهاشد آنها را برگزيدم. خدايا از تو مي
گريست، برخاست تا در گودالي كه اميرالمومنين برايش سپس درحالي كه مي» به آتش نسوزاني

كشـيد. اميرالمـومنين گريسـت و جميـع يـارانش      آتش به اطـراف زبانـه مـي   كنده بود، بنشيند. 
ات برخيز! فرشتگان آسمان و زمين را به گريه انداختي. خدا توبه«گريستند. اميرالمومنين گفت: 

  .»را پذيرفت. برخيز و ديگر چنين كاري نكن
 بـن ئاب، عن مالـك رمحبوب، عن ابنبن، عن الحسنأبيهابراهيم، عن بنيعل :سند اين روايت

؛ 822، ح220، ص4، ج1390؛ طوسـي،  1، ح201، ص7، ج1407(كلينـي،   عبدااللهيعطية، عن أب
  ).7، ح53، ص10، ج1407طوسي، 

از فقها براي حكم لـواط واقـع شـده اسـت      برخياين روايت مورد استناد  :نقد اين روايت
، 1414؛ گلپايگاني، 301ص، 4، ج1437؛ شهيد ثاني، 161، ص28، ج1414حرعاملي، بنگريد: (
 و كلينـي آن را نقـل كـرده اسـت     طريق دارد و نخسـتين بـار  يك اين خبر، فقط  ).11، ص2ج

اند. اين روايت در هيچ يك از منابع سنيّ (نه در متأخرين آن را به نقل از كليني يا طوسي آورده
در عصـر امامـان   روايي) نيامده است. در عصـر نبـوي(ص) و   ـكتب فقهي، نه در كتب تاريخي

ي دوم) روايت پيشين (طريق سوم روايت شماره جا خبري از چنين فتوايي نيست.شيعه(ع) هيچ
كه سندش نيز كاملا صحيح است، در تضاد آشكار با اين روايت قرار دارد. پيشتر ذكر كرديم كه 

شود و بـه آن  ي اسنادش، مورد تأييد علما واقع نمياشكال بودنِ سلسلهگاه حديثي با وجود بي
» هاشـم بنابراهيم«كدام از رجاليون ). هيچ76: ص1372چي، گويند (مدير شانهمي» خبرِ مردود«

؛ طوسـي،  16، ص1365انـد (نجاشـي،   طعني هم بر وي نـزده البته و  اندصريحاً توثيق نكردهرا 
صحاب ما در قدح يا تعديل وي كسي از ا« :نويسدوي مي يحلي درباره). علامه353، ص1376

 دليل همين عـدم ) احتمالاً به4، ص1381حلي، (علامه» ستقبولِ قول او ،رجحچيزي نگفته و اَ
دانسـته اسـت   » حسـن «مجلسـي ايـن روايـت را    هاشم است كه علامـه بنصريحِ ابراهيم توثيق

  ).306، ص23، ج1404(مجلسي، 
  
  گيري نتيجه. 7

كه امـام علـي(ع) در مـوارد متعـدد      مبني بر اينحديثي، رواياتي وجود دارد  - در منابع تاريخي
سوزاندن «با » زنده سوزاندن«دستور سوزاندن برخي افراد را صادر كرده است. در برخي موارد، 
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عنوان يك كلُّ در نظر گرفت و با روايات مزبور را بايد به و يا جعل گرديده است. خلط» جسد
» زنـده سـوزي  «با روايـات  » جنازه سوزي«يات الحديثي ميانشان جمع نمود تا رواهاي فقهشيوه

رو فقط نقد سندي روايات بوده اسـت،  ي پيشجايي كه قصد ما در مقالهخلط نشود، ولي از آن
غالبـاً داراي  » سـوزي  زنـده «دهد كه روايات متعرض اين كار نشديم. پژوهش حاضر، نشان مي

ي رود مراد، سـوختنِ جنـازه  ميضعف اسنادي و يا اضطراب در متن هستند و اين احتمال هم 
و نيـز برخـي از روايـات    » جنـازه سـوزي  «فرد پس از اعدام وي بوده است. برخي از روايـات  

مانند مرتدي كه قـتلش  - موارد  ايپارهدر باشند. لحاظ سندي، معتبر ميبه» خفگي با دود آتش«
 يوسيلهكه همان مرگ بهرا برگزيده  كشتندردترين راه ترين و بيعلي(ع) ساده - واجب است

بندي نهـايي، روايـات مـورد    با آتش. به عنوان جمع است، نه زنده سوزاندندود آتش استنشاق 
  نماييم:بندي ميبررسي در پژوهش حاضر را به صورت زير دسته

  و يارانش أسببنعبداالله

  
  انياز غال يسوزاندن گروه

  
  

 سنانبنمجهولي سنان +عثمانبننامعتبر:مهمل بودن محمد   سوزي)زندهظاهراً روايت اول (
 لحاظ سندي بلااشكال استبه   سوزي)زندهظاهراًروايت دوم (
 محمدالنوفليبنعلي يمجهولنامعتبر:   سبا)بناتبعيد +(خفگي با دود روايت سوم

 قاسمأبيبن+ مهمل بودن سلاممصعببنخارجة: عدم توثيق نامعتبر      سوزي)روايت اول (جنازه
-عثمانأبيبنعثماني متروك+ مصعببنخارجةنامعتبر: عدم توثيق     سوزي)(جنازه دومروايت 

 الأنصاري
 روايت دوم

 سوزي) (زنده
 

 روايت سوم
 (خفگي با دود) 

 

 

 عديبنشريك+مجهولي يساربنموسىمجهولي نامعتبر:  1طريق 
 صدقهبنمسعدة+ضعف الحدادعليمحمدبنمجهولي نامعتبر:  2طريق

 
 معتبر 1طريق
 معتبر 2طريق
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  (خفگی با دود) های غالیزط

  
  

   مرتدان/ زنادقه

  
  
  پرستانبت

  
  

  سوزی)مساحقه (جنازه

  
  
  
  

 معتبر 1طريق
 ».رجلٍ« يمجهول+سهلبنصالحنامعتبر: ضعف  2طريق
 بنداربنالحسنبنالحسين+ مجهولي سهلبنصالحنامعتبر: ضعف  3طريق

 السبيعييونسبنإسرائيل+ ضعف اللؤلؤيزيادبنحسننامعتبر: ضعف      سوزي)(جنازه 1روايت
 الكنديأرقمبنيونسنامعتبر: ضعف     سوزي)(جنازه 2روايت
 سليمانبنعليبنحسن+ مجهولي إسحاقبنعبداللهّمجهولي نامعتبر:   )خفگي با دود( 3روايت
 عياشأبوبكربننامعتبر: ضعف       سوزي)زنده(ظاهراً  4روايت
 نامعتبر: منقطع است      سوزي)(ظاهراً زنده 5روايت
 البربريعكرمهضعف  نامعتبر:     سوزي)(زنده 6روايت

 دشمن علي(ع) بود+مرفوع است» النَّضربنمالكبنأنس«طريق 4هردر     سوزي)روايت اول (زنده
 ضعيف است.» بكرالواسطيبنموسى«طريق 2هردر     سوزي)روايت دوم (زنده

 الربيعبنحسن+مجهولي شراعةبنعباسمجهولي نامعتبر: 1طريق
 محمدبنبنان+ مجهولي الربيعبنحسن+مجهولي شراعةبنعباس نامعتبر: مجهولي2طريق
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  لواط

  
  
ها نوشت يپ

 

اشـتباه  » المـدائني أبوالحسـن «اسـت و نبايـد او را بـا    » دينيالمعبدااللهبنعلي«نام درست اين شخص . 1
 ).5874، رقم138، ص13، ج1963گرفت. توثيق وي در: (ذهبي، 

دادند تـا خـونش زمـين را آلـوده     اي چرمي بود كه موقع گردن زدن، در زير متهم قرار مينطع: سفره .2
. )1946، ص2: ج1386؛ معـين،  357، ص8: ج1300منظور، ؛ ابن767: ص1998(الفيروزآبادي،  نكند

علـي(ع) ابتـدا آنهـا را گـردن زده، سـپس       برفرض صحت ايـن روايـت،   كه فهميدتوان از اينجا مي
  شان را سوزانيده است. جنازه

 است.» الكاظماسماعيل بن موسيبنموسي«وي . 3

 است» الكاظماسماعيل بن موسي«وي . 4

  وي امام كاظم(ع) است.. 5
 

 روايت اول(زنده سوزي) 
 
 
 
 
 
 

 روايت دوم(جنازه سوزي) 
 
 

 و سپس بخشودن او) سوزيروايت سوم (دستور به زنده

 

 
 است منقطع نامعتبر:1طريق
 است منقطع نامعتبر:2طريق
 عبدااللهبنعياضنامعتبر: منقطع است+ ضعف 3طريق
 الأشعريعبيداللهّمحمدبنجعفربننامعتبر: ضعف 4طريق
 اسماعيلبنموسيمجهولي + عبدااللهبودن  لهممنامعتبر: 5طريق

 
 عبدالرحمنمحمدبنيجهول+مالحارثبنيوسفنامعتبر: مجهولي 2و1طريق
 معتبر3طريق

 .است حسن   نظر علامه مجلسي 
 لحاظ سندي بلااشكال و معتبر استبه
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و » أحمـد محمـدبن «بحارالانوار تصريح دارد كه آن را از كافي نقل كرده، اما اشتباهي اين شخص را  .6
 نوشته است.» حارثبنسيف«شخص بعدي را 

  
  نامه كتاب

  ، بغداد: دارالكتب العربي.شرح نهج البلاغةق)، 1428( د،الحدي  ابي  إبن
  .ثةالحدي الفاروق: قاهرة ،المصنف ،)ق1429( محمد،  بن  عبداالله به،شي  ابي  إبن
  : دارالفكر.روتي، بأسد الغابة في معرفة الصحابةق)،  1409( ن،يعزالد ر،اثي  إبن
  .مكتبة النينوى الحديثة، تهران: الجعفريات)، تا  بي( محمد،  بن  محمد اشعث،  إبن
  .ةيدارالكتب العلم :روتبي ،المنتظم ،)ق1412( علي،  بن  عبدالرحمن جوزي،  إبن
  .ةيالعثمان  مطبعة مجلس دائرة المعارف: درآبادحي ،الثقات ،)م1973( أحمد، بن حبان  بن  محمد حبان،  إبن
  .هالعلمي  : دارالكتبروتي، بالصحابه زتميي في الإصابة،)ق1415(علي،    بن    أحمد العسقلاني،  حجرإبن 
  .دارالعاصمةهند:  ،بيالتهذ بيتقرق)، 1356( العسقلاني  حجرإبن 
  : دارالكتاب الإسلامي.القاهرة ،بيالتهذ بيتهذ)، تا  ي(ب العسقلاني  حجرإبن 
  .: دارالمعرفةروتي، بأحاديث الهدايةالدراية في تخريج  ق)،1384( العسقلاني  حجرإبن 
  .ةيدارالبشائر الإسلام: روتيب ،زانيلسان المق)، 1423( العسقلاني  حجرإبن 

  .تهران دانشگاه: تهران ،الرجال ،)ش1342( ، علي  بن  حسن حلي،  داوود  إبن 
  .ةيدارالكتب العلم: روتيب ،الكبري طبقات ،)ق1410( محمد، سعد،  إبن
  .ةيدارالسلف :تالكوي ،الثقات أسماء تاريخ ،)م1984( عمر،  أبوحفص ن،شاهي  إبن
  .الحيدرية المطبعة: نجف ،العلماء معالم ،)ق1380( ، علي  نب  محمد شهرآشوب،   إبن
  .التراث اءإحي مصلحة: المغرب ،التمهيد ،)م1976( عبداالله،  بن  يوسف عبدالبرّ،  إبن
  .ةي: دارالكتب العلمروتي، بعارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي )،تا  بي( أبوبكر، العربي،  إبن
  .دارالحديث: قم ،الرجال ،)ق1422( حسين،  بن  احمد ، الغضائرى  إبن
  : مؤسسة الرسالة.روتبي ،التنبيه أدلة معرفة إلى الفقيه إرشاد ،)م1996( عمر،  بن  إسماعيل ر،كثي  إبن
  .ةيالطبعة الثان بة،يدارالط: اضيالر ،ميالقرآن العظ ريتفسم)،1999( عمر  بن  إسماعيل ر،كثي  إبن
  : دارصادر.روتي، بلسان العربق) 1300مكرمّ، ( ر، محمدبنمنظو  إبن
  .ةيدارالكتب العلم: روتيب ،لالتعدي و الجرح،)م1953( عبدالرحمن،  محمد  أبي الرازي،  حاتم  أبي
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  ةيالأفكار الدول تيب: اضالري ،داود  أبي سنن ،)ق1420( الأشعث،  بن  سليمان  السجستاني، داود  أبي
  قاهره: دارهجر ،يالسيالط داود  يمسند أبق)، 1420( الجارود،  داودبن  بن  مانيسل ،يالسيالط داود  يأب

  دارالمعرفة: روتبي ،يعلى  أبي مسند ،)م2005( المثنى،  بن  علي  أحمدبن الموصلي، يعلى  أبي
  .ةيالأفكار الدول تيب: اضالري ،مسند ،)ق1419( حنبل،  بن  أحمد

: روتبي ـ ،الأسـناد  و الطـرق  عـن  الإشـتباهات  إزاحـة  و الـرواة  جـامع ،)ق1403( ، على  بن  اردبيلي، محمد
  دارالأضواء.

 لإحياء البيت  آل موسسة: قم ، الرجال أحوال تحقيق في المقال منهج ،)ق1422( ، على  بن  استرآبادي، محمد
  . التراث

  .الصادق مكتبة: تهران ،الرجالية الفوائد  ،)ش1363(، مرتضى  بن  بحرالعلوم، محمدمهدى
  : عبدالزهراء العويناتي.جا  بي ، الرجال معرفة إلى الكمال أهل معراج  ،)ق1412( عبداالله،  بن  بحراني، سليمان

  .المعارفدائرة : درآباديح ،ريالكب خيالتارق)،  1360(ل،يالبخاري، محمد بن اسماع
  .ركثي  ، دمشق: دار إبنالبخاري حيصحق)، 1423( ليالبخاري، محمد بن اسماع

  .تهران دانشگاه: تهران ،الرجال  ،)ش1342( محمد،  بن  برقي، احمد
  .ةيالإسلامية، الطبعةالثان، قم: دارالكتب المحاسنق)، 1371( محمد  بن  برقي، احمد

  : دارالفكر.روتي، بأنساب الأشرافق)،  1417( ،ييحي  بن  بلاذري، احمد
  دار و مكتبة اللهلال.: روتي، بفتوح البلدان)، 1988( ييحي  بن  بلاذري، احمد

دارالكتب : روتبي ،التسعة الكتب رجال موسوعة ،)م1993(سيدكسروي، حسن، سليمان؛  البنداري، عبدالغفار
  .ةيالعلم

  .ط الثالثة ة،يدارالكتب العلم: روتيب ،يالسنن الكبرق)، 1424( ن،الحسي  بن  أحمد هقي،يالب
  ، قاهرة: دارالوفاءمعرفة السنن و الآثار)، 1991( نالحسي  بن  أحمد هقي،يالب

  .: مكتبة المعارفاضيالر ،يسنن الترمذق)، 1417( ،يسعي  محمدبن ،يالترمذ
  . التراث لإحياء البيت  آل مؤسسة: قم ، الرجال نقد ،)ش1377( ، حسين  بن  تفرشي، مصطفى 

 ،»يعل ـ امـام  خلافـت  عصـر  اني ـغال دربـاب  يخيتـار  تيروا چند يبررس«)، 1390رسول، ( ان،يجعفر
  )، دانشگاه اصفهان.12ياپيسال سوم، شماره چهارم (پ ،يخيتار هاي  پژوهش

  .بي، قم: دارالحبفرائد السمطينق)، 1428(د،المؤي  بن  محمد  بن  الجويني، إبراهيم
  قم: نشر معارف. ،شانيبا ا "ع"برخورد امامان معصوم يها وهيو ش انيغال)، 1394( داالله،ي زاده،  يحاج
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موسسـة  قـم:   ،عةيمسائل الشـر  ليتحص يإل عةيوسائل الش لتفصي ،)ق1414( حسن،  بن  الحراّلعاملي، محمد
  .التراث لإحياء البيت  آل

  فرهنگى دارالحديث.، قم: موسسه علمى الرجال ق)، 1427( حسن  بن  الحراّلعاملي، محمد
  .دارالحديث: قم ، الرجال خلاصة في الأقوال زبدة ،)ق1428( الدين،  كمال  بن  حسين حلى،  حسينى

  .دارالسقا: دمشق ،الحميدي مسند ،)م1996( عيسى،  الزبيربن  بن  الحميدي، عبداالله
 ـدر روا "ع"ياحـراق انسـان توسـط امـام عل ـ     ليتحل«)، 1398( گرانيو د يشعبانعل ،صنمي  خان  ،»اتي

  سال دهم، شماره اول. ،يپژوهشنامه علودوفصلنامه 
  تهران: كلبه شروق. ،اليالواقع و الخ نيعبداالله بن سبأ بش)، 1386( ،يهاد ،يخسروشاه

  الخامسة.  الطبعة نا،  ي: بجا  ي، بمعجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرواةق)، 1413،( الخويي، أبوالقاسم
  : دارالمعرفة.روتيب ،يسنن دارقطنق)، 1422(عمر،  بن  يالدارقطني، عل
  .: مكتبة المعارفاضي، رالضعفاء و المتروكينق)، 1404( عمر  بن  يالدارقطني، عل
  .ةيط الثان ،يالعرب: دارالكتاب روتي، بالإسلام خيتارق)،  1413( محمد،  نالدي  الذهبي، شمس
  .ةيدارالكتب العلم: روتي، بالحفاظتذكرة م)، 1958( محمد  نالدي  الذهبي، شمس
   .ثةيقاهرة: فاروق الحد، تهذيب تهذيب الكمالم)، 2004( محمد  نالدي  الذهبي، شمس
  .ثةيمكة: مكتبة النهضة الحد، ديوان الضعفاء و المتروكينم)، 1967( محمد  نالدي  الذهبي، شمس
  عشرة. ةي: مؤسسة الرسالة، ط الحادروتيب، أعلام النبلاء ريسم)، 1996( محمد  نالدي  الذهبي، شمس
  : دارالوطن.اضي، الرالمهذب في اختصار السنن الكبير للبيهقيق)، 1422( محمد  نالدي  الذهبي، شمس
  : دارالمعرفة.روتي، بميزان الإعتدال في نقد الرجال)، 1963( محمد  نالدي  الذهبي، شمس
، قـم: مركـز    ذكـر آل أعـين   فـي  ابنـه  ابن إلى الزراري غالب أبي رسالة ،)ق1411( محمد،  بن  زراري، احمد

  البحوث و التحقيقات الإسلامية.
  .الحديث  ، قم: دار الضعفاء من رجال الحديث،  ق)1426ساعدى، حسين، (
  ةي: دارالكتب العلمروتيب، مسند الإمام الشافعي)، تا  بي( إدريس،  الشافعي، محمدبن

ــين،( ــائ  ق)، 1418شبســترى، عبدالحس ــي رواةالف ــام الصــادق(ع)،  ق ف ــة  و أصــحاب الإم ــم: مؤسس ق
  . النشرالإسلامي

  .ةي، ط الثان مؤسسة النشرالإسلامي  ، قم:قاموس الرجال  ق)، 1410شوشتري، محمدتقي،(
  .الجوزي  : دارابناضالري ،الأخبار منتقى أسرار من الأوطار نيل ،)ق1427( علي،  بن  الشوكاني، محمد



 31   و ديگران) محمد امرايي( امام علي(ع)ة سوزي در سير روايات انسان سندي نقد

 

  مطبعة النعمان.، نجف: الدراية في علم مصطلح الحديثم)،  1960( العاملي،  الدين  الشهيدالثاني، زين
قـم: مجمـع الفكـر     ،الروضة البهية في شـرح اللمعـة الدمشـقية   ق)، 1437( العاملي  الدين  الشهيدالثاني، زين

  .يالإسلام
  .ةينهضة العرب : دارروتيب ،ةيعشر يالإثن عةيالإمامة عند الش ةينظرم)، 1991أحمدمحمود، ( ،يصبح

  .ةيالثان  ، قم: دفتر انتشارات اسلامى، ط همن لا يحضره الفقيق)، 1413( ه،بابوي  بن   علي  بن  صدوق، محمد
  : المجلس العلمي.روتبي ،المصنفّ ،)م1972( همام،  بن  الصنعاني، أبوبكرعبدالرزاق

  .نيدارالحرمقاهرة: ، المعجم الأوسطم)،  1995( أحمد،  بن  مانيالطبراني، سل
  .هيط الثان ه،يمتي  مكتبة ابنالقاهره،  ،ريالمعجم الكبق) 1404( أحمد،  بن  مانيالطبراني، سل

  : دارالمعرفة.روتبي ، القرآن تفسير فى البيان جامع ،)ق1412( ، جرير  بن  الطبري، محمد
  الرسالةمؤسسة : روتبي ،الآثار مشكل شرح ،)م1994( ،سلامة  أحمدبن محمدبن الطحاوي،

  نيمكتبة الحرم: ي، دبمسندق)، 1426( سلامة  الطحاوي، أحمدبن محمدبن
  .الإسلامية دارالكتب: تهران ،الأخبار من اختلف فيما الإستبصار  ،)ق1390( ، الحسن  بن  الطوسي، محمد
  چاپ چهارم. دارالكتب الإسلامية،، تهران: تهذيب الأحكامق)، 1407( الحسن  بن  الطوسي، محمد
  ، چاپ سوم. مؤسسة النشر الإسلامي، قم: رجال الطوسيش)، 1376( الحسن  بن  الطوسي، محمد
،  فهرست كتب الشيعة و أصولهم و أسماء المصنفين و أصحاب الأصول)، ق1420( الحسن  بن  الطوسي، محمد

  . قم: مكتبة المحقق الطباطبائي
  دارمعارف، مصر: و بنوه يعل يالفتنة الكبرم)، 1970( ن،يطه حس
مجازات انسان زنده با سوزاندن در مـذاهب   يحكم فقه«)، 1396اعظم ( ،ينيام رضا؛يعل ا،يسرآس يعابد

  ، شماره نهم.فقه مقارندوفصلنامه  »ياسلام
  .ةي: دارالكتب العلمروتبي ،الثقات تاريخ  ،)م1984(عبداالله،  بن  العجلي، أحمد

  .يالعسكر يمرتض ديالس مي: مؤتمر تكرجا  يب ،ةيالاسطورة السبئم)، 2000( ،يمرتض ،يعسكر
 قـدس  آسـتان : مشـهد  ، الرجال معرفة في الأقوال خلاصة ترتيب ، )ش1381( يوسف  بن  حسن حلي،  علامة

  .رضوى
  ، قم: الشريف الرضي. رجال العلامة الحلي ق)، 1402( يوسف  بن  حسن حلي،  علامة
 اسـلامى  فرهنگ بنياد: تهران ، المقال زبدة شرح في الآمال بهجة ،)ق1412( ، عبداالله  بن  على تبريزى،  عليارى

  .دوم چاپ كوشانپور،
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  .الإسلام  مجد دار: قاهرة ،الضعفاء ،)ق1429( عمرو،  بن  العقيلي، محمد
  .السادسة  : الرسالة، الطبعةروتيب ،طيالقاموس المح)، 1998( عقوب،ي  محمدبن روزآبادي،يالف

  . المرعشي  ةااللهي، قم: مكتبة آهداية المحدثين إلى طريقة المحمدينق)،  1402الكاظمي، محمدأمين، (
  .  التراث لإحياء البيت  آل موسسة: قم ، الرجال معرفة اختيار  ،)ق1404( عمر،  بن  الكشي، محمد
  دارالحديث.، قم: اليةالرج الرسائل  ،)ق1422( ، محمدابراهيم  بن  كلباسي، محمد
  .الرابعة ط الإسلامية، دارالكتب: تهران ،الكافي  ،)ق1407( ، يعقوب  بن  الكليني، محمد

  .مي، قم: دارالقرآن الكرالدر المنضود في أحكام الحدود)، 1414الگلپايگاني، محمدرضا (ق
  البيـت   قـم: موسسـة آل  ، الرجـال  أحوال في المقال منتهى ،)ق1416( ، اسماعيل  بن  محمد حائري،  مازندراني
  . التراث لإحياء

  .التراث لإحياء البيت  ، قم: موسسة آلتنقيح المقال في علم الرجالق)،  1431، ( مامقاني، عبداالله
  .نا  ي: بجا  ي(چاپرحلي)، ب تنقيح المقال في علم الرجال)، تا  ي، (ب مامقاني، عبداالله

  .يقم: نو روح، بحار الأنوارق)،  1430المجلسي، محمدباقر، (
، تهـران: دارالكتـب الإسـلامية،     مرآة العقول في شرح أخبـار آل الرسـول  ق)، 1404(المجلسي، محمدباقر 

  .ةيالثان  ط
همـايش بزرگداشـت    انتشـارات   ، تهـران: بخـش   الوجيزة فـي الرجـال  ق)، 1420(المجلسي، محمدباقر 

  مجلسى.  علامه
  چاپ پنجم. ،يقم: دفتر انتشارات اسلام ،ثيالحد ةيدراش)، 1372كاظم، ( ،چي  شانه ريمد

  .ةيالطبعة الثان ،ي: المكتب الإسلامروت،بيالعلل  ،)م1980( عبداالله،  بن  المديني، علي
  : دار المحجة البيضاء.روتي، ب زبدة المقال من معجم الرجالق)،  1426( ، بسام  ديمرتضى، الس
  . الوثقى  : مؤسسة العروةروتي، ب المقال في الدراية و الرجالمنتهى  ق)، 1417( عبداالله،  حسين  خيمرعي، الش

  .الرسالة مؤسسة: بغداد ،الرجال أسماء في الكمال تهذيب ،)م1982(يوسف، الدين  المزيّ، جمال
  ، قم: موسسة الزهراء الثقافية الدراسية.الثقات الأخيار من رواة الأخبارق)،  1428، ( المظاهري، حسين

  تهران: ادَنا، چاپ چهارم. ،يفرهنگ فارسش)، 1386محمد، ( ن،يمع
  .مفيد شيخ كنگره: قم ،الإرشاد ،)ق1413( نعمان،  بن  محمد  بن  مفيد، محمد

 ـ ،الشريف الحديث من الترهيب و الترغيب ،)ق1424( عبدالقوي،  بن  المنذري، عبدالعظيم : دارالكتـب  روتبي
  ط الثالثة. ة،يالعلم



 33   و ديگران) محمد امرايي( امام علي(ع)ة سوزي در سير روايات انسان سندي نقد

 

  مشهد: المؤتمر العالمي للإمام الرضا. ،ةالواقفي  ،)ق1419( ، محمدحبيب  الناصري، رياض
  .السادسة ط ، الإسلامي النشر مؤسسة: قم ، النجاشي رجال  ،)ش1365( ، علي  النجاشي، احمدبن
 محققـان  بزرگداشـت  كنگره: قم ، الرجال درجات في المقال شعب ،)ق1422( محمد،  بن  نراقي، ابوالقاسم

  . ةيالثان ، ط ملامهدى و ملااحمدنراقى
  .ليالقاهره: دارالتأص ،يالسنن الكبرق)،  1433( ب،شعي  النسائي، أحمدبن
  .ةي: مؤسسة الكتب الثقافروتي، بالضعفاء و المتروكينق)،  1405( بشعي  النسائي، أحمدبن

  . نبأ موسسه: تهران ، المعالي مستطرفات  ،)ق1422( ، علي الشاهرودي،  النمازي
  ، تهران: فرزند مؤلف. مستدركات علم رجال الحديثق)،  1414( علي الشاهرودي،  النمازي

 ـ ، المسائل مستنبط و الوسائل مستدرك ،)ق1429( ، محمدتقي  بن  نوري، حسين  البيـت   : موسسـة آل روتبي
  . التراث لإحياء

  .ةيوالخدي مطبعة: قاهرة ،الكبائر اقتراف عن الزواجر،)ق1284(حجرالمكي،  الهيتمي، إبن


